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»وزارت آموزش و پـــرورش مکلـــف اســـت به درخواســـت اشـــخاص حقیقی و 
حقوقـــی کـــه متقاضـــی ایجاد مدرســـه یا مرکز آموزشـــی و پرورشـــی غیردولتی 
به عنوان بخشـــی از یک مســـجد هســـتند، مشـــروط به موافقت هیات امنای 
مسجد، رسیدگی کرده و ضمن رعایت ضوابط فنی برای ساختمان مسجد یا 
ساختمان منظور شده از سوی متقاضی، مجوز ایجاد مدرسه مسجد محور یا 
مرکز آموزش  و  پرورشی مسجد محور را به متقاضی مربوطه بدهد.« این مصوبه 
مجلس شورای اسلامی درخصوص فعالیت مدارس مسجد محور است که 

دو روز گذشته به تصویب رسید. 
پیرو این مصوبه، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
 ، مشارکت های مردمی در گفت وگو با فارس درباره راه اندازی مدارس مسجد محور
گفت: »به دنبال استفاده از ظرفیت مساجد در جریان تعلیم و تربیت کشور هستیم؛ 
تمام افراد حقیقی و حقوقی با دارا بودن شرایط مواد ۸ و ۹ قانون تاسیس مدارس 
غیردولتی می توانند مجوز راه اندازی مدرسه دریافت کنند. مدارس مسجد محوری 
که اکنون در حال فعالیت هستند، مجوز ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست. با 
مصوبه اخیر مجلس، هیات امنای مساجد به عنوان اشخاص حقوقی می توانند 
تقاضای ایجاد مدرسه غیردولتی بدهند اما باید توجه داشت که نمی توان داخل 
، حمایت مسجد  مسجد، کلاس درس برگزار کرد و موضوع مدارس مسجد   محور
از مدرسه است.« محمودزاده گفت مدرسه ایجاد شده بخشی از مسجد است و 
نه داخل مسجد؛ به عنوان مثال اکنون دانشگاه سما مدارسی ایجاد کرده است، 
مدارس مسجد محور نیز نوعی از مدارس وابسته هستند که تمام استانداردهای 
موجود در مدارس دیگر بر آنها حاکم است. همچنین او در این گفت وگو خبر داده 
بود وزارت آموزش و پرورش به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی 
ایجاد مدرسه یا مرکز آموزشی  و  پرورشی غیردولتی به عنوان بخشی از یک مسجد 
هستند، مجوز ایجاد مدرسه صادر می کند. به عنوان مثال ممکن است در کنار 
یک مســـجد، فضای خالی وجود داشـــته باشد که در سال های گذشته به بخش 
خصوصی برای فعالیت های تجاری اجاره داده می شد، اکنون مسجد می تواند 
این فضا را به مدرســـه غیردولتی تبدیل کند البته باید تمام اســـتانداردهای مورد 

نیاز را داشته باشد.
وقتی خبر تاسیس مدارس مسجد محور را می شنویم، شاید از دور و کلیت ماجرا 
ی از خانواده های مذهبی  ، خبر بدی نباشـــد و اتفاقا دغدغه بســـیار این خبر
نســـبت بـــه فضای مدارس دولتی را نیـــز برطرف کند. اما وقتی ابعاد مختلف 
ی می کنیم، به اشکالات فنی تاسیس این دست  کاو مدارس مسجد محور را وا
از مدارس می رســـیم. در نگاه منطقی به تاســـیس مدارس مســـجدمحور باید 
اعتراف کرد که آسیب شناسی موسسان مدارس مسجد محور تقریبا درست 
است و آنچه بهانه تاسیس این دست از مدارس شده، درست است. یعنی 
باید اعتراف کرد در این 40 و چند سال، متاسفانه نظام آموزشی آنگونه که باید 
به امر تربیت فرزندان مان در مدارس نپرداخته ات و اولویت، آموزش در یک 
فضـــای کاملا رقابتی اســـت. اما آیا عملکـــرد نامطلوب آموزش و پرورش، بهانه 
که اساســـا  ! چرا کافی برای تاســـیس این دســـت از مدارس را خواهد داد؟ خیر
راهکار ارائه شده، خودش به تنهایی محلی برای بروز و ظهور آسیب های دیگر 
در نظام آموزشی و اجتماع خواهد شد و ما با ایده ای مواجه خواهیم شد که 
نه تنها علاج درد نظام آموزشی نیست، بلکه خودش به تنهایی چندین آسیب 

دیگری را نیز به وجود می آورد.
یـــدن اقشـــار خاص تحت هر عنوانـــی چه مدارس  ی و برگز اساســـا خاص ســـاز
، در این سال ها ثابت کرد که به نفع نظام  غیردولتی و چه مدارس مسجدمحور
آموزشی نبوده و باعث طبقاتی شدن مساله آموزش در جامعه خواهد شد. حالا 
یم که احتمالا مســـاله تربیت را  ، مدارســـی دار در اینجا و مدارس مســـجد محور
ی خاص و موردنظر  بـــر مســـاله آمـــوزش مقدم و اولی می دانند و تحـــت ایدئولوژ
خود، کودکان را آموزش خواهند داد. این امر از چند جنبه به ضرر نظام آموزشی 
خواهد بود. اول اینکه در خانواده های دیگری که فرزندان شان در مدارس دولتی 
درس می خواننـــد، اعتماد به نظام آموزشـــی کشـــور از بین مـــی رود یا در بهترین 
حالـــت کمرنـــگ خواهـــد شـــد و این نگرانـــی به وجود می آید که امـــکان دارد در 
، به امر تربیتی  امر پرورش و تربیت، مدارس دولتی مانند مدارس مسجد محور
کـــودک نپردازنـــد. به تعبیری و در بعد کلان این ماجرا آنچه بدیهی اســـت، این 
کمیتی است. حال آنکه حکمرانی ما، یک  است که آموزش و پرورش یک امر حا
یه  نظام حکمرانی دینی است و تاسیس این مدارس به نوعی، بی اعتمادی به رو
کمیت اسلامی  موجود نظام آموزشی است و وقتی نظام آموزشی ما ذیل یک حا
درحال فعالیت است، تاسیس مدارس مسجد محور چه لزومی خواهد داشت؟

جنبـــه دیگـــر ماجـــرا، ایزولـــه کـــردن دانش آمـــوز و تربیت آن تحـــت یک فضای 
ایزوله شده است، یعنی دانش آموز با طیف دیگری از افراد نشست و برخاست 
ی و گزینش افراد خواهد بود و  نخواهد داشـــت و در نوع خود یک خاص ســـاز
ی و ایزوله شدن محیط  آینده اجتماعی کودک تحت الشـــعاع این خاص ســـاز

آموزش قرار می گیرد.

   زیر سوال بردن نظام آموزشی با عناوین مختلف
یـــر آموزش وپـــرورش در گفت وگـــو بـــا  رضـــوان حکیـــم زاده معـــاون ســـابق وز
»فرهیختـــگان« در رابطـــه بـــا ایـــده مـــدارس مســـجد محور معتقـــد اســـت 
کمیتی است. حکیم زاده  آموزش و پرورش در تمام نظام های جهان، یک امر حا
کمیتی اســـت و  گفـــت: »آموزش و پـــرورش در تمام نظام های دنیا، یک امر حا
ی نیست. در بند دوم سیاست های ابلاغی  گذار کمیتی هم قابل وا یک امر حا
ی  مقام معظم رهبـــری نیـــز آمده اســـت مهدکودک تا دانشـــگاه، سیاســـتگذار
و برنامه ریـــزی و اداره امـــور بـــر عهده آموزش و پرورش اســـت. این نکته بســـیار 
مهمی است. همچنین فرض بر این است که نهاد تعلیم و تربیت و سازمان 
آموزش و پرورش مانند هر نهاد و ســـازمان دیگری، ذیل نظام اســـلامی همان 
یکرد و توجه را دارد. کل نظام سند تحول بنیادین ما هدف اصلی آن تحقق  رو
مراتبی از حیات طیبه اســـت و زیربنای فلســـفی و نظری آن تعلیم و تربیت 
براســـاس مبانی دینی اســـت. اینکه ما بیاییم این موارد را نادیده بگیریم و با 
عناوین مختلف این شبهه را ایجاد کنیم و این اعتماد را از عامه مردم بگیریم 
که ما مســـیری را انتخاب می کنیم که بنا به دلایلی نظام آموزشـــی صلاحیت 
لازم را ندارد، به نوعی زیر سوال بردن فعالیت ارزشمندی است که سال ها در 

آموزش وپرورش انجام شده است.«
معاون ســـابق وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه افزود: »فراموش نکنیم 
همین نظام آموزش و پرورش 36 هزار دانش آموز و معلم شهید به جامعه تقدیم 
کرده است. این افراد که در مدارس دیگری مانند مساجد محور تحصیل نکرده 
بودنـــد. اینکـــه ما با هر وســـیله ای اعتماد عمومی را نســـبت به نظام آموزشـــی 
یکرد  خدشـــه دار کنیم، به نظر من صلاح نیســـت و این امری اســـت که در رو
مدارس مساجد محور دیده می شود. یعنی با انگاره هایی که مثلا نظام تعلیم 
و تربیت فعلی، واجد صلاحیت نیست و ما باید به شکل خاص راه خودمان 
را جـــدا کنیـــم. ایـــن به نظر من یکی از نکات مهمی اســـت که باید در نقد این 

دست از مدارس به آن توجه داشت.«

   تعلیم و تربیت یک علم تخصصی است
حکیـــم زاده در ادامـــه ایـــن گفت وگـــو به تخصصـــی بودن امر تعلیـــم و تربیت 
اشاره کرد و گفت: »تعلیم و تربیت یک امر تخصصی است. یک علم است 
و به هرحال باید یک متولی تخصصی داشـــته باشـــد. مثل بهداشت و درمان 
که یک علم اســـت. همانطور که شـــأن امور علمی پزشـــکی یا مهندسی حفظ 
می شـــود باید شـــأن علم تعلیم و تربیت نیز حفظ شود. البته من معتقدم این 
گر قائل به  مهم ترین علم اســـت؛ چرا که ســـر و کارش با تربیت انســـان است. ا
این نگاه تخصصی باشـــیم، بنابراین نمی توان از یک نهاد تخصصی ســـلب 
گذار کـــرد. از آنجایی که  صلاحیـــت کـــرده و آن را تحـــت هـــر عنوان دیگری وا
ایـــن نهـــاد تخصصـــی، صلاحیت افراد فعال در این زمینـــه را باید احراز کند، 
نمی توان از آن سلب صلاحیت کرد. نمی توان صلاحیت این نهاد تخصصی 
گذار می کنیم.  را نادیده گرفت و گفت خب ما این را به بخش های مختلف وا
مثلا امروز به مساجد مدارس محور و فردا ممکن است متقاضیانی باشند که 

محور دیگری را برای آموزش درنظر بگیرند و تشتت به وجود خواهد آمد.«

   امکان ظهور جریان های خاص در مســـاله مدارس  
مسجد محور

ی همچنیـــن ادامـــه داد: »یکـــی از کارکردهای اصلی نظام آموزشـــی در کنار  و
ی فرصت برای رشد و اعتلای افراد، این است که به هویت بخشی  فراهم ساز
و انسجام اجتماعی کمک می کند. همچنین به عنوان بستری ظاهر می شود 
کـــه دانش آمـــوزان از گروه هـــای مختلـــف در مکانی به عنوان مدرســـه در کنار 
یکدیگـــر جمـــع می شـــوند و در پیونـــد با یکدیگر انســـجام اجتماعی شـــکل 
ی دانش آمـــوزان در  کنـــون به جداســـاز می گیـــرد. همانطـــور کـــه در گذشـــته و ا
ی نیز بـــه نوبه خود  مـــدارس خصوصـــی و غیردولتـــی نقد دارم؛ این جداســـاز
نه تنهـــا کمکـــی به انســـجام اجتماعی نمی کنـــد، بلکه انســـجام اجتماعی را 

دچار خدشه جدی می کند.«
یخی به این جریان داشـــته  حکیـــم زاده همچنیـــن معتقد اســـت باید نگاه تار
باشیم. او در این باره تصریح می کند: »ممکن است گروهی با دغدغه و با نیت 
خیر وجود داشته باشند ولی اعتبار نهاد رسمی تعلیم و تربیت را خدشه دار 
می کننـــد و بـــه ایـــن بهانه، راه شـــان را جـــدا می کنند. زمانی کـــه نظارت وجود 
نداشته باشد و امکان نظارت نیز به طور رسمی وجود ندارد و نمی توان انتظار 
ی با تنوع قابل توجه فرهنگی  داشـــت که این گرایش را محدود کرد. ما کشـــور
و قومیتی هســـتیم. ممکن اســـت جریان های مختلف دیگر مدعی و دنبال 
این باشـــند که دانش آموزان را در مســـاجد مربوط به گرایش های خاص خود 
گر دید وســـیع تری به  ی آنها ندارد. ا پرورش دهند، نظام رســـمی نیز نظارتی رو
تجربه سایر کشورها داشته باشیم، این کشورها تجربه بسیار منفی داشته اند 
و گاهـــی اوقـــات نیز حتی مشـــکلات امنیتی جدی بـــرای جامعه ایجاد کرده  

است که این موارد را باید درنظر داشت.«

   غربت کودکان با سیستم اصلی آموزشی
معاون ســـابق وزیر آموزش و پرورش معتقد اســـت باید درنظر داشـــت که 
ی ادامه  بحـــث ســـند تحـــول ما، تربیت متوازن و چند ســـاحتی اســـت. و
داد: »اینکه ما یک دســـته از کودکان را جدا می کنیم، چه تضمینی وجود 
دارد کـــه این تربیت تمام ســـاحتی شـــکل بگیرد؟ کجـــا می توان اطمینان 
یکردی که برای تربیت اعتقادی مدنظر است، دقیقا همان  پیدا کرد آن رو
رویکردی باشد که مدنظر نظام رسمی است و چه بسا پیامدهای پیش بینی 
نشـــده ای نیـــز در آینـــده گریبانگیر جامعه شـــود که به دلیـــل عدم دقت به 

چنین تصمیماتی رخ دهد.«
حکیـــم زاده همچنین معتقد اســـت که برنامه درســـی رســـمی مـــا با توجه به 
یکرد آن تربیت متعادل و متوازن در تمام  اسناد بالادستی تنظیم شده و رو
گر قرار اســـت این برنامه رســـمی نادیده گرفته  ساحت هاســـت. او گفت: »ا
شود، چه کسی نظارت خواهد کرد که بر چه اساسی برنامه درسی جایگزین 
می شود؟ چه کسی صلاحیت آن را تایید می کند؟ کما اینکه در تجربه های 
عملی که من مســـئولیت داشـــتم، همین مســـائل را مطرح کردم. در برخی از 
تجربه ها که صرفا براســـاس یک دغدغه پیش گرفته شـــده بود، نتایج نگران 
کننده ای داشـــتیم. بچه هایی که از سیســـتم آموزشی جدا شده بودند، ما با 
این مســـاله مواجه شـــده بودیم که این کودکان هیچ نســـبتی با برنامه درسی 
ندارند و حتی مهارت های پایه را هم نداشـــتند و خانواده ها نگران و پیگیر 
این بودند که این دانش آموزان از طریق یک آزمون به سیستم آموزش وپرورش 
گاهی نداشته باشند و تحت  رسمی بازگردند. خانواده ها ممکن است که آ

تاثیر قرار بگیرند.«
حکیم زاده در پایان گفت: »در زمینه معلمان نیز داستان همین است. به هرحال هر 
معلمی برای ورود به آموزش وپرورش باید در برنامه های تربیت معلم شرکت داشته 
باشد. صلاحیت افراد از طریق نهادهای مختلف بررسی و گزارش می شود. یک 
معلم باید صلاحیت های تخصصی و تربیتی و ویژگی های شخصیتی متناسب 
داشته باشد. وقتی ما امر را واگذار می کنیم، چه تضمینی وجود دارد که این امور 
رعایت شوند؟ به هرحال مردم اعتماد می کنند و کودکان شان را به مدارسی تحت 
عنوان مدارس مسجدمحور می فرستند. در غیاب سازوکار نظارت رسمی، بحث 

تربیت تخصصی معلم به فراموشی سپرده می شود.«

   نسبت طرح های نظام آموزشی باید با تقویت و تضعیف 
این سیستم مشخص شوند

همچنین امیرحســـین ســـلطانی فلاح یکی دیگر از فعالان حوزه تعلیم و تربیت 
است. او در گفت وگویی به »فرهیختگان« گفت نکته ای که با مدارس خاص و 
با تیپ های مختلف مطرح شده اند، این است که متناظر با فرمایشات رهبری 
کیـــد مقام معظم رهبری بر  درخصوص آموزش باشـــند. ســـلطانی فلاح گفت: »تا
کمیت است. مثالش  آموزش وپرورش رســـمی اســـت که شانیت آن به عهده حا
آن است که ما در نظام های مختلف دنیا با چند مساله مواجه هستیم که اساسا 
کمیت هســـتند که آنها را ایجاد و برای عموم  آن مســـائل، وظیفه آن دولت و حا
افراد جامعه تسهیل کند. یکی از آن نظام سلامت و دیگری نظام آموزش وپرورش 
اســـت که بی هیچ آموزشـــی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. آنچه ما در تعلیم و 
کید کنیم این خط مشـــی ای اســـت که ایجاد و بیان شـــده  تربیت باید روی آن تا
که نظام تربیت رسمی نباید ضعیف و نظام آموزش و پرورش رسمی باید تقویت 
شـــود؛ طرح های آموزش وپرورش را باید در نســـبت با این امر بســـنجیم. این باور 
سلطانی فلاح در رابطه با ظهور مدارسی تحت عنوان مدارس مسجدمحور است.« 
او در ادامه اظهار کرد: »اگر چنانچه ما طرحی دادیم و بر تقویت مدارس دولتی 
منجر نشود و همبستگی منفی نسبت به مدارس دولتی وجود داشته باشد، در آن 
موقع مواجهه ما با مساله چگونه خواهد بود؟ این یک نمای کلی است. اما آنچه 
درباره مدارس مسجدمحور است این است که این مدارس میزان شفافیتی که 
باید در پرداخت به مسائل داشته باشند را حداقل برای بنده ندارد، یعنی ما در 
یم که اســـاس تعلیم و تربیت روی آن  ســـند تحول بنیادین بخش های جدی دار
بنا می شود. امری که در مدارس مسجدمحور می بینیم در این حیطه قرابتش با 
سند تحول بسیار بالاست. در مواقعی می گوییم که اساسا رسالت یک مدرسه و 
تنوع آن به قدری متفاوت است که در ساختار آموزش وپرورش نمی گنجد و یک 

ایده تحولی محسوب می شود. اما گاهی اوقات این گونه نیست.«

   موازی کاری با نظام اصلی آموزش وپرورش
ســـلطانی فلاح در این رابطه ادامه داد: »مثلا مدارس مســـجدمحور گمان من 
کید دارد  یت ها و چشـــم اندازش تا ی در اهداف، مامور این اســـت که بر امور
کید دارد، یعنی یک  ی آن تا کـــه نظـــام تعلیـــم و تربیت در وضعیت کنونـــی رو
گر چنین مدرسه ای ایجاد نشود مسیر نیفتادن در  کاربست ویژه ای ندارد که ا
چالش های فعلی آموزش وپرورش، میسر می شود. این عدم شفافیت در مسیر 
اجرایی و عملکردی که وجود دارد اصل مســـاله اســـت. مدارس مسجدمحور 
کید می کنند. مثلا بحث خانواده امری بود که در  ی یک دسته از مسائل تا رو
کید بود. اینکه نقش خانواده در تعلیم و تربیت  مدارس مســـجد حور مورد تا
بســـیار مهم اســـت اما ایده ای که در آن پرداخته شـــده این است که مشارکت 
خانواده ها در تعلیم و تربیت را بیشـــتر کنند. این موردی اســـت که در نظام 
آموزش وپـــروش فعلـــی هم پیش گرفته می شـــود. همچنیـــن ارتقای توانمندی 
والدیـــن بـــاز هـــم در آموزش وپـــرورش کنونی در نظر گرفته شـــده اســـت.« این 
فعال حوزه تعلیم و تربیت همچنین گفت که ممکن اســـت شـــاخص هایی 
در مدارس مســـجدمحور به آن پرداخته شـــود که در نظام آموزشـــی کمتر مورد 
ی افزود: »ما معتقدیم یکی از چالش های جدی کنونی نظام  توجه اســـت. و
ی سبک زندگی آن گونه  تعلیم و تربیت، در بحث تعامل خانواده و مدرسه، رو
کید نمی کند. مثلا معیار ما سبک زندگی اسلامی است اما آیا این  که باید تا
نکته و نکاتی از این دســـت می توانند دلالت کنند که گونه ای از مدرســـه به 
وجود بیاید که چنین ایده ای داشـــته باشـــد؟ از نظر من بنده کافی نیســـت؛ 
کید دارم که کافی نیست. ما وقتی  هرچند امکان دارد لازم باشد اما باز هم تا
می توانیم تمرکز کنیم و الگویی از مدرســـه ارائه دهیم که تفاوت های خاص 
و مطرحی با نظام تعلیم و تربیت کنونی داشـــته باشـــد و براســـاس معیارهای 
جدید باید بتوانیم چرخشـــی در مدارس ایجاد کنیم. اما آنچه من مشـــاهده 
می کنم الگوهایی که درحال حاضر در مدارس خاص وجود دارند آن گونه که 

باید تغییر ایجاد کنند، نتوانسته اند موفق باشند.«

   مدارس خاص برای دانش آموزان خاص
ســـلطانی فلاح در ادامه گفت: »از طرفی این مدارس خاص، شـــاخصه های بعد 
اجتماعی را هم تحت تاثیر خودشـــان قرار داده اند. مثلا به جای اینکه مدرســـه 
عمومیت مفهوم تربیت را نشان دهد تربیت را قشربندی کرده است. بماند که نظام 
تعلیم و تربیت رسمی هم چنین خطاهایی دارد که اصلا وارد آن بحث نمی شوم. 
مثلا مدارسی ایجاد کردیم که فقط دهک های مشخصی می توانند از آموزش آن 
مدارس برخوردار شـــوند. یا فقط وقتی از یک تیپ خاصی باشـــند، از آن مدارس 
بهره ببرند. این امر آموزش وپرورش را وارد یک جریان قشربندی و طبقه بندی کرد. 
آموزش وپرورشی که اساسا تعلیم و تربیت آن برای عموم جامعه است و از طرفی 
هم مقداری عمومیت انسجام اجتماعی آن را به چالش کشاند.« این کارشناس 
تعلیم و تربیت در انتقاد به مدارس مسجدمحور افزود: »ایده مدارس مسجدمحور 
گ های  آسیب شناســـی خوبـــی اســـت و خـــوب توانســـته تشـــخیص دهد کـــه با
آموزش وپـــرورش کجاســـت و آموزش وپرورش کجـــا باید دقت کند و نمی کند. اما 
آیا توانســـتیم از این آســـیب ایده ای منســـجم اســـتخراج کنیم که این آسیب ها را 
پوشـــش دهد و حداقل ترین آســـیب ها را هم داشـــته باشد؟ این ایده بسیار جای 
کار دارد تا این ایده در قامت ایده ای باشد که به عنوان یک تحول شناخته شود.«

   ظهور و بروز یک آسیب اجتماعی دیگر
کید کرد: »ایده ای که متولد می شـــود به  ســـلطانی فلاح همچنیـــن در ادامـــه تا
اندازه ای که باید جامع نیســـت که بتواند آســـیب های کنونی را پوشش دهد. 
کارآمد اســـت. همه این  مثلا گمان کنیم محتوای درســـی کتاب های فعلی نا
یـــم. اما باید ببینیم کـــه آیا من کارآمدی کافی برای جایگزینی یک  را قبـــول دار
محتوای دیگر به جای کتب درسی فعلی را دارم؟ از طرفی دیگر باید ببینیم 
آیا با ایجاد یک مدرسه خاص، بستر بروز یک آسیب دیگر را فراهم نکرده ایم؟ 
نکته اصلی دقیقا این است، یعنی کارکرد اجتماعی مدرسه است. نکته ای 
ی آن حساس باشیم مساله کارکرد اجتماعی دانش آموزان و مدرسه  که باید رو
ی در کنار نظام آموزشی فعلی  اســـت. آیا اساســـا مدرسه ای که به صورت مواز
فعالیت می کند، باعث به وجود آمدن شکاف و افزایش این شکاف نمی شود؟ 
این سوال جدی است. برای همین می گوییم تجربه ای که امروز به وجود آمده 
ی کار آمده اند و یک  است، عموما مدارسی که با ایده های تحولی تربیتی رو
سیکل مشخص داشته اند، به ساختار تعلیم و تربیت اصلی کمک نکرده اند 
که هیچ؛ متاسفانه سبب بروز یک آسیب دیگر شده اند و آن آسیب در قامت 

یک آسیب اجتماعی ظهور کرده است.«

   تعاریف مختلف تئوری و رویه های مختلف عملی
حسین سیستانی، معلم و پرسشگر تعلیم و تربیت نیز معتقد است پرسش ها 
یاد اســـت که نمی توان به ســـادگی موضع  و ابهام ها پیرامون این طرح آنقدر ز

موافقت یا مخالفت تام گرفت. 
او در گفت وگو با »فرهیختگان« می گوید: »به اعتقاد بنده، مادامی که برخی 
یشه ها را تعیین تکلیف نکنیم، نمی توان به راحتی  زیرســـاخت های نظری و ر
درباره خرده پدیده ها نظر قطعی داد. اینجا بنده سه چالش جدی دارم؛ یکی 
بحـــث تناقضـــات مبنایی و پارادایمی حل نشـــده اســـت. آن  هم در دو محور 
یـــف مفهـــوم تربیـــت و یکـــی هم در موضـــوع مدل اداره جامعه و نســـبت و  تعر
ســـهم مردم برای مشـــارکت در آن اســـت. علی رغم تلاش های فراوان اما به نظر 
می رســـد این دو محور را به طور قطعی، در چهار دهه   اخیر نتوانســـته ایم حل 
کنیم. برای همین یک زخم درمان نشـــده و صرفا تســـکین یافته است که هر از 
گاهی دوباره ســـر باز می کند و چالش ســـاز می شـــود. در موضوع تربیت ما دو 
یم؛ یک نگاه این است که مساله   تربیت را در یک دوگانه کلی و جزیی  نگاه دار
می بینند.« سیســـتانی توضیـــح می دهـــد: »مثلا مقام معظم رهبری در کتاب 
طرح کلی اندیشـــه اســـلامی معتقدند حکومت و کلیت جامعه باید کارخانه   
ی ها را  ی باشد. آنجا به صراحت و به لفظ می گویند این مدرسه باز انسان ساز
باید کنار گذاشت و از آن عبور کرد. از یک طرف دیگر مخصوصا در فضای 
دانشگاهی و به ویژه علوم تربیتی ما هم تربیت، معنای دیگری دارد. آن  علم 
یـــت واژه اجوکیشـــن بنا شـــده اما مـــا آن را بـــه دو واژه آموزش و پرورش  بـــر محور
ترجمه کرده و صرفا خود را فریفته ایم؛ در صورتی که موضوع پرورش و تربیت 
در اندیشه   اصیل اسلامی ما کاملا معنای متفاوتی دارد. وقتی می گویم علوم 
تربیتی یا خود واژه   تربیت را به کار می بریم  هنوز به یک جمع بندی نرسیده ایم 
که مرادمان برداشت اولیه در مفهوم بعثت و ولایت در پارادایم توحیدی است 
یا این برداشت دومی در حوزه اجوکیشن در پارادایم غرب جدید. قطعا این دو 
دلالت های مشترکی هم می توانند داشته باشند. اما تناقضات مبنایی دارند 

یشه مسائل بعدی مثل همین موضوعات تنوع مدارس می شود.« که ر
ایـــن معلـــم و پرسشـــگر حـــوزه تعلیـــم و تربیت ادامـــه می دهد: »پـــس از آن در 
پارادایم بومی خودمان باز هم در مساله   تربیت بین فضلا و علمای مختلف 
برداشـــت های متفـــاوت وجـــود دارد. بعضی هـــا مثـــل آقای صفایـــی حائری 
معتقدند بحرانی بودن فضا و چالش ها، از قضا خودش بســـتر حقیقی رشـــد 
و تربیـــت اســـت و انســـان در مواجهـــه با این چالش ها اســـت کـــه می تواند به 
گاهی برســـد و خودش را رشـــد بدهد و به کمال برســـد. برخی نیز نگاه  خودآ
متفاوت دیگری دارند که به تعبیری لفظ  گلخانه ای را می توان به آنها اطلاق 
یم  کیـــزه نگه دار کـــرد. آنهـــا معتقدنـــد بچه ها را بایـــد در یک محیط طیب و پا
یـــم آفت هـــای اجتماعی مختلف به آنها برســـد. ایـــن ایده حتی پس  و نگذار
از انقلاب و تشـــکیل حکومت اســـلامی هم همچنان پابرجاســـت. لذا اینکه 
تربیت اسلامی در کدام یک از دو شیوه باید پیش برود را ما هنوز نتوانسته ایم 
حل کنیم. ایراد اصلی اینجاست. اینجا باید ابتدا نقد و بررسی و سپس حل 
کرد. این تازه محور اول بود. در محور دوم و موضوع، میزان، سهم و چگونگی 
یم که  ی دار مشـــارکت مردم در اداره امور حکومت هم هنوز ابهامات بســـیار

باز کردنش فرصت دیگری می طلبد.«

   مسئولیت اجرایی نشدن سند تحول بالاخره به عهده 
چه کسی است؟ 

گر از  مـــورد اول یعنی تناقضـــات مبنایی  سیســـتانی همچنیـــن می افزایـــد: »ا
یـــم، مـــورد دوم تناقضات نهادی و ســـاختارهای تصمیم گیری، تقنینی  بگذر
و نظارتـــی کشـــور ماســـت. مثلا دربـــاره  موضوع آموزش و پرورش فـــارغ از برخی 
مجموعه ها و نهادها و شـــخصیت های بســـیار پر نفوذ، در ســـاحت رســـمی 
نظام تربیت رســـمی و عمومی نهادهایی چون شورای عالی آموزش  و پرورش، 
شـــورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شـــورای اســـلامی به عنوان سه نهاد 
رسمی هستند که به صورت مستقل و مجزا شروع می کنند به تصمیم گیری و 

ی ایران و فلســـطین در  کادمیک به دوحه نمی آمدم، باز گر به دلایل آ شـــاید ا
مرحله مقدماتی جام ملت های آســـیا برایم کمترین اهمیتی نداشـــت. اما ۱0 
روز پژوهش و درس خواندن میان دانشـــجو هایی که عمدتا اهل کشـــور های 
عربی اند مرا به صرافت تماشای این بازی انداخت. تماشای بازی ای که شاید 
برای ایران چندان حساس نبود و برد تیم ملی در آن حتمی به نظر می رسید. 
از وقتـــی پایـــم بـــه دوحـــه باز شـــد، همـــکاران و همکلاســـی هایم کـــه عمدتا از 
کشور های عربی و خصوصا فلسطینی هستند با یک سوال به سراغم می آمدند: 
یم اشغالگر اسرائیل واقعیت دارد؟ راست است که  »آیا حمایت مردم ایران از رژ
یسیون و براندازان  اکثریت ایرانی ها دل شان با اسرائیل است؟« سروصدای اپوز
رسواشـــده وطنی به گوش همســـایه ها و دوســـتان مان رســـیده بود. راســـتش را 
بخواهید، این هوار های مسمومی که از حنجره جیره بگیران اسرائیل بلند شد، 
تا حدی توانسته بود بر ذهن مردم منطقه اثر بگذارد. همه اینها را علاوه کنید 
با سال ها سم پاشی رسانه های سعودی علیه ایران و فقدان حضور رسانه ای 
کن دوحه هستم، هیچ  ایران در جهان عرب. در این مدت خیلی کوتاه که سا
بحث و گفت و گویی با رفقای عرب زبان نبوده که ختم به این پرسش نشود. 
اخبار جام ملت های آسیا که داغ تر شد، شبی دوست فلسطینی اهل غزه ام 
گفت: »می خواهم بروم اســـتادیوم تا ببینم آیا ایرانی ها  در حمایت از اســـرائیل 
شـــعار می دهند؟« همین پرســـش کافی بود که من هم عزمم را برای تماشـــای 
مســـابقه جزم کنم. تماشـــای جو ورزشـــگاه از طرفی و ترس از عملکرد ناپخته 
هـــواداران ایرانـــی از طـــرف دیگر دلایل محکمی بودند که روز یکشـــنبه، کار و 

درس را تعطیل کنم. 
در این مدت کوتاه زندگی در دوحه، مهم ترین چیزی که دستگیرم شده این 
است که این کشور کوچک، به یمن ثروت هنگفت ناشی از اقتصاد نفتی اش تا 
یادی در جذب سرمایه های انسانی جهان عرب موفق عمل کرده است.  حد ز
ی از کشور های مهم منطقه  این در حالی است که در ۱4 سال گذشته بسیار
که دارای سرمایه های انسانی بالا بودند، به سبب نا آرامی های سیاسی و جنگ 

داخلی و کودتا، پس از بهار عربی، در وضعیت نامناسبی به سر می برند. 
کنان کشور های  همزمانی این دو اتفاق موجب مهاجرت خیل عظیمی از سا
عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به کشور های حاشیه خلیج فارس بوده 
، به دلیل حمایتش از مساله فلسطین سهم عمده را  است که در این میان قطر
ی انسانی فلسطینی دارد. در نتیجه، در کشور قطر شاهد انبوه  در جذب نیرو
مهاجران عرب زبان هستیم که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند. 
به همین دلایل از پیش احتمال حضور آحاد مردم جهان عرب برای تشویق 
تیـــم فلســـطین را مـــی دادم و می دانســـتم کـــه جـــو ورزشـــگاه به نفـــع تیم ملی 

فلسطین است. 
ی  ی زودتر از همیشه سر کار می روم و تکالیفم را سریع تمام می کنم. باز روز باز
۸:30 شـــب به وقت محلی اســـت. به اســـتاد فلسطینی ام می گویم می خواهم 
ی فلسطین و ایران را تماشا کنم. به شوخی می گوید: »پس امشب قرار  بروم باز
یم، ایران تیم قوی ای دارد.« می گویم در ایران هستند  است سخت از ایران بباز
ی شود. می گوید: »این یک مسابقه است،  ی مساو کسانی که دوست دارند باز
کنش یک  شـــما باید طرفدار تیم ملی کشـــورتان باشـــید و این طبیعی ترین وا
ملت است.«، موقع ترک معهد همکار فلسطینی-اردنی ام می گوید: »امیدوارم 
شب خوبی داشته باشی، برو و حسابی تیمت را تشویق کن و از این لحظات 
.« در اتوبوس همکلاسی آلمانی ام هم مسیر من است. می گوید دلش  لذت ببر
گران ایرانی را ببیند که آیا علیه فلسطین یا در حمایت  می خواهد واکنش تماشا
. دیگر همکلاسی ام که اهل هندوستان است  از اسرائیل شعار می دهند یا خیر
بلیت لحظه آخری می گیرد تا برود و تیم فلسطین را تشویق کند. می گفت این 
ی است که می تواند برای مقاومت مردم فلسطین انجام دهد، که  کمترین کار

نشان بدهد، ملت های دیگر هم با ملت فلسطین همدلند.« 
، هر ایستگاه که به ورزشگاه نزدیک تر می شدیم به تعداد هواداران  سوار مترو
بـــا چفیـــه فلســـطینی و پرچـــم فلســـطین افزوده می شـــد. بعضی از هـــواداران 
غیر فلســـطینی در کنـــار پرچـــم خود، پرچم کشـــور خود را نیز همراه داشـــتند. 
جمعیت در ســـکوت به ورزشـــگاه نزدیک می شد و هیچ خبری از شعار های 
توهین آمیز یا کری خوانی های بی ادبانه نبود. ایستگاه مترو تا ورودی ورزشگاه 
مســـافت چندان طولانی نداشـــت. جمعیت با آرامش و با راهنمایی پرســـنل 
برگزاری به سمت ورزشگاه هدایت می شد. نزدیک ورزشگاه گروهی از هواداران 
تیم فلسطین با آهنگ »انا دمی فلسطینی« دبکه می رقصیدند. گروهی دیگر 

در مسیر شعار می دادند: »بالروح، بالدم، نفدیک یا فلسطین«.
میـــان ایـــن همهمه ها صدای بوق و طبل هـــواداران ایرانی را که بلند نام ایران 
را فریاد می زنند، پیدا می کنم. بعضی از هواداران ایرانی چفیه فلســـطینی به 
کنده ای از »الموت  گردن دارند. در تمام مسیر ورود به ورزشگاه صدا های پرا

الإســـرائیل« به گوش می خورد.  لهجه گویندگان این شـــعار عربی نیســـت اما 
بعد از چندی عرب زبان ها نیز به آنها می پیوندند. در راه رسیدن به ورزشگاه 
کســـتانی های مقیـــم قطـــر را می بینم که پرچم فلســـطین دســـت  گروهـــی از پا
دارند. نزدیک می شـــوم و می پرســـم چرا برای حمایت از فلســـطین آمده اند؟ 
یم و  می گویند برای اینکه دوســـتان فلســـطینی مان بدانند که دوست شان دار
این تنها مجالی اســـت که می توانیم علاقه مان را نشـــان دهیم. گروهی دیگر از 
هندوستانی های مقیم قطر می گویند ما می خواهیم نشان دهیم فلسطین در 
یم  یادی دارد، ما ایران را خیلی دوست دار میان ملت هندوســـتان عاشـــقان ز
اما الان برای فلســـطین آمده ایم تا همبســـتگی مان را با فلســـطین نشان دهیم. 
از میان شـــان، یکـــی گفـــت که من برای همان طور که تیم ملی هند را تشـــویق 
می کنم، طرفدار تیم ملی فلسطین در این مسابقات هستم؛ چرا که وطن دوم 
من اســـت. صندلی ام را پیدا می کنم و در ضلع شـــرقی اســـتادیوم می نشینم. 
گروهـــی از هـــواداران ایرانـــی چند ردیف بالاتر از من نشســـته اند و با صدای یا 
علی مدد تیم ملی را تشـــویق می کنند. کناردســـتی ام مردی میانســـال و اهل 
ی اســـت، می گوید  یه اســـت، می پرســـم به نظرت چه تیمی برنده این باز ســـور

حتما فلسطین برنده است. 
ی شـــروع می شـــود و هواداران هر تیم، تیم خودشـــان را تشویق می کنند. در  باز
میان هواداران ایرانی کســـانی که چفیه فلســـطینی یا پرچم فلســـطین را حمل 
می کنند کم نیســـتند. ایران که گل می زند، از بعضی از هواداران شـــعار »مرگ 
بر اســـرائیل« شـــنیده می شـــود. هواداران فلســـطین شـــعار می دهند: »بالروح، 

بالدم، نفدیک یا فلسطین« و هواداران ایرانی همراهی می کنند. فلسطین که 
گل می زند، انبوه جمعیت هوادار فلســـطین شـــادی می کنند. هواداران ایرانی 
هم به نشان همراهی پرچم ایران و چفیه هایشان را در دست تکان می دهند. 
ی به نفع ایران تمام شده. نتیجه اصلا دور از  سوت پایان دمیده می شود، باز
ذهن نبوده است. طرفداران تیم فلسطین از بازی تیم شان و تک گل شان راضی 
هســـتند. هواداران غیر فلســـطینی که برای تشویق تیم فلسطین آمده بودند از 
ابراز حمایت شـــان و پوشـــش این حمایت در رسانه های جهان راضی بودند. 
ی پرگل برای فلسطین را جشن بگیرند،  آنها اصلا نیامده بودند که یک پیروز
آمده بودند ۱00 روز بایکوت خبری را بشـــکنند و نشـــان دهند فلســـطین تنها 
ی، جمعیت بدون درگیری، بدون رفتار غیر ورزشی و  نیست. پس از پایان باز
در آرامش کامل ورزشگاه را ترک کردند. هیچ کری خوانی و رفتار تحقیر آمیزی 
از سمت هواداران ایران مشاهده نشد. به مترو که رسیدیم، هواداران ایران گروه 
گروه شـــعار مرگ بر اســـرائیل و free palestine سر دادند و هواداران فلسطینی 

تشویق شان کردند. 
ی دیشب در یک ملاقات کوتاه خلاصه  مسابقه تمام شد. برای من اما همه باز
ک نقشه فلسطین به گردن داشت،  می شود. دخترک نوجوانی، گردنبندی با پلا
چفیه فلسطینی روی دوشش بود و و پرچم ایران را در دست تکان می داد. با لهجه 
ی فلسطینی- ی ایرانی و پدر غریبی فارسی حرف می زد و می گفت که از مادر
اردنی متولد شـــده اســـت. می گفت همیشـــه نیمی از قلبش برای ایران و نیمی 
ی آزاد ببیند.  از قلبش برای فلسطین می تپد و آرزو دارد که زادگاه پدرش را روز

 
ــود دارد و  ــم آن وج ــرای فه ــن ب ــای بنیادی ــردم تمایز ه ــوده م ــث از ت در بح
اندیشــمندان مختلفــی دربــاره اش بحــث کرده انــد؛ از گاســت تــا موفــه 
گونــی را ذیــل تــوده و تــوده ای شــدن بیــان کرده انــد، امــا  اندیشــه های گونا
آنچــه مســاله اصلــی اســت ایــن بحــث اســت کــه بیــن جامعــه تــوده ای و 
دفــاع از تــوده مــردم بایــد تفــاوت قائــل شــد. ایــن تمایــز به شــکل بنیادیــن 
همیشــه فهم نشــده و هرگاه از توده مردم بحث شــده به ســرعت برچســب 
پوپولیســم شــکل گرفتــه اســت. بحــث تــوده ای شــدن جامعــه همان طــور 
گی دارد، یعنــی جوامــع  کــه خــوزه گاســت می گویــد نوعــی منطــق غیرســوژ
کــه مــد  ن  هیــچ کنشــی به ســمت خاصــی-  و انســان های جوامــع بــدو
ن آنکــه بداننــد اعتبــار و حقیقــت  روز اســت- حرکــت می کننــد، بــدو

آن مــد چیســت. 
ن  ن بــدو گاســت از دموکراســی و مــواردی نــام می بــرد کــه جوامــع مــدر
یــت  آنکــه دربــاره آن بداننــد به ســمتش تمایــل دارنــد. ایــن شــکل از مدیر
یــت اســت کــه بــرای آنکــه جامعــه را کنتــرل  جوامــع حاصــل نوعــی مدیر
کنــد، تــلاش می کنــد بــا تــوده ای کــردن امــور ســوژه ها را بــه فرمــی تقلیــل 
ــا بتوانــد از طریــق خاصــی آنهــا را رهبــری کنــد. ایــن وضعیتــی  دهــد ت
یســت سیاســت یــاد کــرده،  اســت کــه میشــل فوکــو هــم از آن به عنــوان ز

ــه  ــت و جامع ــی اس ــدف اصل ــه ه ــرل جامع ــیوه کنت ــگام ش ــن هن در ای
یــت و راهبــردی بــرای آن وضــع شــود  گــر به صــورت تــوده ای مدیر ا
کمیــت بــا تــوده ای شــدن انســان ها  کمیــت اســت و حا به نفــع حا
دیگــر ســوژه ها را از عاملیــت داشــتن خــارج می کنــد و جامعــه در پــس 
گونــی  چنیــن شــرایطی هیــچ ارتباطــی بــا سیاســت نــدارد و اشــکال گونا
گونــی اینچنیــن حکمرانــی  از مارکسیســم تــا لیبرالیســم ســال های گونا
کرده انــد. امــا تــوده مــردم به شــکلی بــا تــوده ای شــدن جامعــه فــرق دارد، 
یــف از مــردم بســتگی  یــف یکپارچگــی ندارنــد و تعر مــردم هرچنــد تعر
بــه موقعیتــی دارد کــه مــردم در آن عاملیــت پیــدا می کننــد امــا هنگامــی 
کــه به صــورت خاصــی از تــوده مــردم بحــث می کنیــم، موقعیتــی جدیــد 
ــرد، مــردم در اینجــا طالــب شــکلی از سیاســت هســتند  شــکل می گی
پــی  کــه در مقابــل حکومــت دارای موقعیــت پرســش هســتند، نــه در
ــن  ــد. در چنی ــکل داده ان ــا ش ــا دولت ه ــت ی ــه حکوم ــب اراده ای ک طل
مواقعــی دولــت و تــوده مــردم هم عــرض هســتند، نــه دولــت بــا دســتگاه 
گانــدای خــود یــا از طریــق شــیوه های کنترلــی در موقعیــت برتــری  پا پرو
قــرار داشــته باشــد، ایــن تمایــز بنیادینــی اســت  کــه بیــن تــوده مــردم و 

جامعــه تــوده ای شــکل می گیــرد.
کمیــت  به نظــر می رســد رهبــر انقــلاب حــال کــه از تــوده مــردم و توجــه حا
کــه از تــوده ای خنثــی  بــه تــوده ســخن می گوینــد، به دنبــال آن نیســتند 
کننــد، بلکــه آنچــه مشــخص اســت  کنترل شــده حمایــت  یــا تــوده ای 

توجــه بــه اراده تــوده مــردم بــرای تغییــر بنیادیــن در ســاحت سیاســت 
و حکمرانــی اســت، یعنــی دولــت و نهــاد دولــت بیــش از آنکــه بخواهــد 
تــوده مــردم را جهت دهــی کنــد بایــد از ظرفیــت توده هــا در افق گشــایی 
حکمرانــی اســتفاده کنــد و نزدیکــی بــه توده هــا نــه بــرای تســخیر آنهاســت، 
بلکــه بــرای فهمیــدن متغیر هایــی اســت کــه تــوده می توانــد از طریــق آن بــه 
حکمرانــی کمــک  کنــد. از دیگــر مــواردی کــه وجــه تمایــز جامعــه تــوده ای 
ی اســت. در جوامعــی کــه  و تــوده مــردم شــکل می گیــرد، پــروژه ملت ســاز
ی بــا بحــران  یــت می شــوند، پــروژه ملت ســاز مــردم به شــکل تــوده ای مدیر
و بعــد از مدتــی بــا شکســت روبــه رو می شــود، به طورمثــال مدرنیزاســیون 
آمرانــه عصــر پهلــوی در دوره هــای اول و دوم ایرانیــان را بــه ملــت تبدیــل 
نکــرده اســت و علی الخصــوص دوره پهلــوی اول حتــی پــس از تجــاوز بــه 
ک ایــران، عنصــری به عنــوان ملــت وجــود نــدارد کــه مدافــع ایــران و  خــا
ایرانیــان شــود امــا عکــس آن امام خمینــی در پــس انقــلاب ۵۷ و در کمتــر 
از دوســال حکومــت بــر تــوده مــردم، چــون توانســت حکومــت را هم عــرض 
ی را شــکل دهــد و  بــا تــوده مــردم قــرار دهــد، می توانــد پــروژه ملت ســاز
برابــر حکومــت بعــث نزدیــک بــه هشت ســال نشــان از  دفــاع از ایــران در
موقعیــت توجــه بــه تــوده مــردم اســت، درنتیجــه هرچنــد پیچیدگی هــای 
ویــژه ای بــرای ایــن تمایــز بنیــادی وجــود دارد امــا توجــه بــه تــوده مــردم یــا 
توده هــای مــردم نه تنهــا عملــی پوپولیســتی نیســت، بلکــه یــک موقعیــت 

و فرصــت سیاســی بــرای حکمرانــی اســت.

موضوعات مختلفی را بررسی می کنند. این باعث می شود که ما بعدها در حوزه  
یم. ظاهرا دیوان  نظارت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم به مشکل بخور
ی از لحاظ قانونی نمی تواند به مصوبات شـــورای عالی انقلاب  عدالـــت ادار
فرهنگی ورود پیدا کند و چالش های دیگری که از این دست به وجود می آید.«
او همچنین می افزاید همه اینها باعث شده ما وقتی به یک نارسایی می رسیم 
یم یقه کمیسیون آموزش  ی کجا بوده. باید برو ندانیم بالاخره عامل این بیمار
را بگیریم یا شـــورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شـــورای عالی آموزش و پرورش. 
سیســـتانی می گویـــد: »الان مســـئولیت عـــدم اجـــرای ســـند تحـــول آمـــوزش و 
پـــرورش پـــس از یـــک دهـــه  از اجرای آن با کیســـت؟ برای این پرســـش ســـاده 
نمی توانید مشـــخص کنید مســـئول کیست. در چنین فضایی نمی شود یک 
ی و  ســـاختار منســـجم قانونی شـــفاف و پاســـخگو را در حوزه   سیاســـت گذار

ی نظام تربیت رسمی وضع کنیم.« خط مشی گذار
سیستانی در کلیت بررسی ماجرای مدارس مسجد محور می گوید: »مورد سوم 
بحث تناقضات روشـــی اســـت که دو تناقض قبلی بر آن اثر می گذارند. این 
ی به مساجد و گونه های مختلف غیر رسمی نزدیک می شود. مثلا  ، مقدار امر
ما قبلا تجربه  مدارس طبیعت محور را داشـــتیم که با چالش مواجه و تعطیل 
شـــدند. اینکه در حوزه  تنظیم برنامه  درســـی آیا قرار اســـت ما از یک سیســـتم 
متمرکز اســـتفاده کنیم یا نه، قرار اســـت که سیســـتم غیر متمرکز باشـــد؟ این 
چالش ها را من اصطلاحا روشی می دانم که مهم ترینش در حوزه  برنامه درسی 
آن هم به تعبیر کلان است که در آن روش های آموزش، محیط های یادگیری، 
سر فصل ها، اهداف، نظام سنجش و چیزهای دیگر را هم توضیح می دهد. ما 
این را هم نتوانستیم حل کنیم. این سه چالش نظری و جدی ما است. بدون 

تعیین  تکلیف کردن اینها نمی توان وارد بحث های بعدی شد.«

   راهکار جداسازی یک بخش خاص از سیستم است؟
او به طـــور خـــاص در رابطه این ایده گفت: »درخصوص مصوبه اخیر مجلس 
یم توضیح می دهیم که ما می خواهیم مدارس مسجدمحور  مثلا وقتی که دار
یم  داشـــته باشـــیم که فضای تربیتی و پرورشـــی خوبی داشته باشد تلویحا دار
اعـــلام می کنیم نظام رســـمی وضعیت پـــرورش و تربیت خوبی ندارد. من هم 
موافقم اما وقتی تربیت رسمی ما وضعیت خوبی ندارد آیا راهکار این است که 
بخشی را از سیستم جدا کنیم؟ حالا بقیه دارند در یک مسیر قهقرایی می روند؛ 
خب بگذار بروند. ما و چند نفر دیگر از این قطار پیاده می  شویم و مسیر دیگری 
برای خودمان تعبیه می کنیم. آیا این پاسخ منطقی و شرعی و اخلاقی است؟ 
تا جایی که بنده می دانم این راهکار هم با منظومه رهبرمعظم انقلاب و هم با 
منظومه امام خمینی همخوانی ندارد. شـــاید اینکه ما سال هاســـت در فرآیند 
یم در جا می زنیم به دلیل فقدان همین نگاه  ی دار ی و جامعه پرداز دولت ساز
باشد. من این چالش ها را ارجح می دانم. چالش هایی که موجب یک سری 

کژکارکردی ها می شوند.«

   بدون هیچ پشتوانه تحقیقی کار درحال انجام است!
مســـاله مـــورد بحـــث دیگر سیســـتانی مرتبط بـــا ابهامات تاســـیس مدارس 
مســـجدمحور اســـت. او در ادامه گفت وگو با »فرهیختگان«  افزود:»موضوع 
بعدی هم مربوط می شـــود به یک ســـری ابهامات. مجوز تاســـیس مدرســـه 
مســـجدمحور خیلـــی برایم جـــای تامـــل بـــود. ایـــن که بـــدون هیچ پشـــتوانه  
کارشناســـی متقـــن و شـــفاف ایـــن کار دارد انجـــام می شـــود، یعنـــی نه مرکز 
پژوهش ها گزارش سیاستی مشخصی دارد، نه پژوهشگاه آموزش وپرورش در 
این فضا مطالعه ای انجام داده و نه فضای اندیشـــکده  ای مان کار عمیقی 
کرده است. یکی از نمایندگان مجلس در حال بررسی قانون یک پیشنهادی 
را ثبت می کند و آنجا در حد چند دقیقه دغدغه های بسیار خوبی را مطرح 
می کند و نماینده های مجلس با یک رای قاطع چنین موضوعی را تصویب 
می کننـــد. مـــن فکر می کنم بعضی از چالش هایی کـــه در آینده با آن مواجه 
ی نتوانســـته ایم  خواهیم شـــد ناشـــی از این اســـت که ما در لحظه قانونگذار
پیامدهـــای کارهایمـــان را بســـنجیم. باید مســـئولیت کارهایمان و تبعاتش 
یـــم و در فرآیند شـــفافی پاســـخگو باشـــیم. این ابهام بـــرای من واقعا  را بپذیر
جدی است که آیا پشتوانه  پژوهشی یا گزارش سیاستی از مراجعی مثل مرکز 
پژوهشگاه پژوهش های مجلس، پژوهشگاه آموزش وپرورش و دانشکده های 

علوم تربیتی وجود دارد یا نه.«

   احتمال ظهور مدارس با محوریت امور دیگر
گر قرار باشـــد که  ایـــن معلـــم در ادامـــه گفـــت: »موضوع بعدی این اســـت که ا
ما باب جدیدی را باز کنیم، یعنی قانون مدارس غیردولتی است؛ امروز یک 
. فردا یک گروه دیگری  ماده و بند اضافه کردیم با عنوان مدارس مسجدمحور
می توانند بیایند و در همین مکانیســـم غیرشـــفاف، غیرمنطقی، غیرعلمی و 
غیرپژوهشـــی بگویند می خواهیم خواهیم مدارس فرهنگســـرامحور را مثلا با 
ی ها ایجاد کنیم. یا یک گروهی از علاقه مندان به طبیعت  ی شهردار همکار
یست مدارس  یست می توانند بیاییند بگویند ما با سازمان محیط ز و محیط ز
طبیعت محور را می خواهیم تاســـیس کنیم. با این منطق به جای مســـجد هر 
چیز دیگری را می توانید محور قرار بدهید. هر گروهی هم دلایل خاص خودش 
یســـتی جدی در فلات  را دارد. مثلا ما در دهه های پیش رو با بحران محیط ز
ایران مواجهیم و کلی از دغدغه های شبیه به اینکه در جای خود دغدغه های 

محترمی است. اما آیا تنها راهکار این است؟«

   بعضی ها می خواهند زمین بازی را به هم بزنند
سیســـتانی معتقد اســـت جریانی وجود دارد که نظـــام فعلی آموزش وپرورش 
را فاقـــد کارکردهای مطلـــوب می داند، البته آنها را صاحب حق می داند. اما 
یـــان می خواهند بـــا تکیه به این آسیب شناســـی و دغدغه  محترمی  ایـــن جر
ی را برهم بزنند. او ادامه داد: »مدت هاســـت  کـــه دارنـــد اصطلاحا زمین بـــاز
پرسشی برایم وجود دارد. آیا تنها راه این است که ما مدارس دولتی را به حال 
خـــودش رها کنیـــم و مدارس ویژه  مذهبیون و دغدغه مندان تاســـیس کنیم 
یـــا راه هـــای دیگـــری هم وجود دارد؟ به عنوان مثال طـــی یک دهه اخیر که ما 
شاهد گسترش فضای مسجدمدرسه ها بودیم همزمان با آن بیش از 200 هزار 
نفر از طریق آزمون های اســـتخدامی وارد آموزش وپرورش رســـمی شدند. من 
نمی دانم مجموع این دوستان دغدغه مند در کشور چند هزار یا چند ۱0هزار 
یم  باشد اما احتمالا چند ۱00 هزار نخواهد بود. نمی شد ما به جای اینکه برو
سراغ این روش های دیگر خودمان وارد ساختار رسمی آموزش وپرورش شویم 
و دغدغه های خودمان را حفظ کنیم؟ هر چند نفر طرحی را برای مدیریت 
یم آنجا به خانواده ها ارائه کنیم، مشارکت آنها  یک مدرسه طراحی کنیم و برو
را جلب کنیم و بتوانیم اهداف و دغدغه های عالی خودمان را آنجا محقق 
کنیـــم.« سیســـتانی همچنین عنوان کـــرد: »یکی از مهم تریـــن کلیدواژه های 
ی است و مدیر  برزمین مانده سند تحول آموزش وپرورش بحث مدرسه محور
مدرســـه به عنوان یک شـــان مهم مدیریتی می تواند فرآیند تحول در مدرســـه  
خودش را راهبری کند. این بزرگواران می توانســـتند از این مســـیر وارد بشـــوند 
و چالش هـــا را کـــم کنند. فارغ از موضوع مدارس مســـجدمحور اتفاقی که ما 
امروز با آن مواجه شدیم، می تواند یک فرصت یا یک تهدید باشد. من تصورم 
یه های  این اســـت که ما واقعا باید وارد یک عصر جدیدی بشـــویم و تداوم رو
قبلـــی نمی توانـــد به کشـــور ما کمک کند. فرصتی بـــه وجود آمده که ما بیاییم 
درباره ی کژکارکردی های آموزش وپرورش و نظام رســـمی مان صحبت کنیم، 
یشـــه یابی کنیم و مدل های مختلف ارائه داده و ایده برای حل این مســـاله  ر
بدهیم. یک تهدیدی هم وجود دارد که مثل سابق این موضوع هم مثل بقیه 

موضوعات تبدیل به یک دوقطبی بشود.«

کارشناساندربارهتشکیلکلونیهایجدیدبهاسم»مدارسمسجدمحور«هشدارمیدهند

صدای پای تهدید جدید برای آموزش و پرورش تخصصی
حاشیهنگاریازدیدارایران-فلسطین

فوتبال قدسی

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز

حانیه قاسمیان
خبرنگار


